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چكيده
فروپاشي شوروي موجب اين تصور غلط شد كه ناتو به پايان خط رسيده است. از اينروي علماي سياسي متعددي 

نمودند.  ناتو صحبت  پايان  از  والتس ساختارگرا  كنث  و  ده سانتيز  استيل، هوگو  رونالد  از جمله هنري كسينجر، 

دلايل متعددي چون توسعه بنيادگرايي مذهبي، تروريسم بين المللي،  الزامات نظم دموكراتيک جهاني نوين، امنيت 

متعدد  عوامل  ميان  از  مقاله  اين  گرديد.  ناتو  توسعه  و   احيا  زمينه  در  مباحث  توسعه  باعث  اقتصاد جهاني،  نظم 

مؤثر بر توسعه ناتو در مناطق آسياي ميانه و قفقاز به دنبال تبيين و كالبد شكافي يكي از علل اساسي توسعه و 

مقاله، تشكيل  اين  نگارندگان  ديد  از  متمركز شده است.  آن  اقتصادي  بر عوامل  يعني  ناتو  جابجايي جغرافيايي 

اتحاد شوروي مهم ترين ضد روند در برابر توسعه سرمايه داري و جهاني شدن سرمايه داري بوده است. پيامد اين 

از فروپاشي  افتادن مسئل جهاني شدن سرمايه داري از سال 1917 تا 1990 بوده است. بعد  موضوع به تعويق 

اتحاد شوروي و تغيير جهت گيري اقتصادي در چين، فرصت مناسبي ايجاد شد كه سرمايه داري ضمن بازسازي 

خود بتواند خود را به نظام اقتصادي مسلط جهاني تبديل و نظم نوين جديد را بازسازي نمايد. به دلايل زيادي كه 

عموماً توسط ايمانوئل والرشتاين نظريه پرداز نظام جهاني مطرح شده، سرمايه داري مجبور به جابجايي جغرافيايي 

و الحاق مناطق جديد به حوزه فعاليت هاي خود بوده است. از ديد والرشتاين بقاي سرمايه داري به اين جابجايي هاي 

جغرافيايي و الحاق مناطق بستگي دارد. والرشتاين معتقد است، بهبود حمل و نقل، ارتباطات و جنگ افزارها موجب 

معتقد  والرشتاين  ديگر  از سوي  مي گردد.  مركزي  مناطق  در  جديد  مناطق  ادغام  هزينه هاي  مداوم  آمدن  پايين 

استفاده  اقتصادي  و  نظامي ـ سياسي  انواع فشارهاي  از  آگاهانه اند كه  فرايندي  است، گسترش هاي پي در پي، 

 كرده و البته بر مقاومت هاي سياسي در منطقه كه اين گسترش جغرافيايي به وقوع پيوسته است، فائق آمده اند.

واحد علوم و تحقیقات

*

**

* استاديار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار.
** استاديار گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد انديمشك.

جابجايی ژئوپلتيک سرمايه داری ناتو كارگزار
سرمايه داری مسلح                                              

                                                  دكتر مهدی خلف خانی
                                                   دكتر مهدی عابدی                                                         
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جابجايی ژئوپلتیك سرمايه داری ناتو كارگزار سرمايه داری مسلح

نگارندگان اين مقاله گسترش ناتو  را پيش نياز توسعه سرمايه داري مي دانند. برقراري مناسبات سرمايه داري و 

فعاليت بهينه اين نظام بستگي شديدي با تأمين امنيت دارد. منطقه آسياي ميانه به دلايل زيادي منطقه ای بكر و دست 

نخورده در اقتصاد جهاني فرض مي گردد. از سوي ديگر اين مناطق به دليل ساخت و تركيب قومي و دموگرافيک خود 

با چالش هاي قومي و مذهبي متعددي مواجه است و از همه مهم تر، همجوار مناطق بحران خيز خاورميانه می باشد 

و احتمال تأثيرپذيري از بحران هاي منطقه اي را دارد. از اينروي؛ گسترش ناتو به منظور ايجاد چتر امنيتي لازم براي 

ايجاد ثبات براي حضور سرمايه هاي خارجي براي بهره گيري از پتانسيل هاي موجود و پايين آوردن هزينه الحاق اين 

مناطق است. فرضيه اين مقاله آن است كه، توسعه ناتو در منطقه آسياي ميانه و قفقاز، ضمن تحكيم ثبات امنيتي 

منطقه موجب  پايين آمدن هزينه الحاق مناطق جديد به اقتصاد جهاني شده كه در راستاي جهاني شدن سرمايه داري 

است.

كليد واژه ها
ناتو، سرمايه داري، جابجايي ناتو، امنيت، ضد روند. 
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دكتر مهدی خلف خانی، دكتر مهدی عابدی

مقدمه 
عصر  شروع  از  عده اي  خورد.  به هم  زمینه ها  از  بسیاري  در  بین المللي  معادلات  شوروي،  اتحاد  فروپاشي  با 
يك جانبه گرايي، بین الملل گرايی، احیاي مجدد قرن امريکايي و يك ـ چندجانبه گرايي صحبت نمودند. مهم ترين 
موضوع در اين زمینه، مسئله بازبیني بسیاري از سازمان ها و پیمان هاي بین المللي دوره جنگ سرد بود. در میان 
سازمان ها و پیمان هاي بین المللي دوره جنگ سرد، ناتو، ورشو، سیتو، سنتو به دلیل ضرورت هاي جنگ سرد و بر 
اساس استراتژي بازدارندگي سازمان يافته بودند، مطرح شدند. عده اي از انديشمندان چون فرانسیس فوكوياما  از 
پايان تاريخ و عده اي ديگر مانند هنري كسینجر  در سال 1990 از پايان  ناتو صحبت نمودند. در پاسخ به تحولات 
انجام شده در زمینه ناتو، رونالد استیل1 در سال 1989 كتاب مأموريت نهايي ناتو2 را تدوين نمود. در سال 1991  
فروپاشي  از  نیز  ساختارگرا  والتس  كنث  گرديد.  تدوين  سانتز3  ده  هوگو  توسط   NATO The Graying كتاب 

پیمان هاي نظامي چون ناتو صحبت نمود.
      در مقابل ديدگاه هاي مذكور، گروه ديگری با توجه به توسعه راديکالیسم مذهبي، تروريسم بین المللي )به ويژه 

پس از  حادثه يازده سپتامبر( از ضرورت بقا و حتي توسعه و بازسازي ناتو صحبت نمودند.
      به دلايل متعددي كه بررسي قسمت اعظم اين دلايل به  تحقیق حاضر ارتباطي ندارد، بسیاري از پیمان هاي 
بین المللي پا برجا ماندند و به توسعه و بازسازي خود در عصر پساكمونیسم ادامه دادند. يکي از اين پیمان هاي عصر 
جنگ سرد، پیمان آتلانتیك شمالي ناتو بوده است. اين تحقیق بر آن است كه با ديدگاهی اقتصادی ـ سیاسي و 
ژئوپلتیك به توضیح علل بازسازي اين پیمان ها در عصر جديد و دوره پسا ـ جنگ سرد بپردازد. از ديدگاه اين تحقیق 
موضوع تداوم فعالیت هاي اين سازمان ها با متغیر اقتصادي و كارگزاران آن يعني دولت در ارتباط تنگاتنگ است. 
از اينروي؛ تا زماني كه مسئله اقتصاد، محور اساسي جهت گیري هاي كشورها و نظام ها و در كانون نظام هاست، 
مسئله تداوم حضور پیمان های امنیتي دارای توجیه خواهد بود. بدين ترتیب در ابتدا ماهیت نظام اقتصادي مورد 
تمركز اين پروژه توضیح داده شده و سپس مسئله ناتو و ضرورت هاي توسعه آن به كشورهايي آسیاي میانه و قفقاز 

شرح داده خواهد شد.

بحران هاي سرمايه داري و علل تداوم آن
سرمايه داري همیشه در مسیر توسعه و تکوين خود با مشکلات و موانع زيادي مواجه بوده و تلاش های زيادی را 
به منظور بازتولید خود به عمل آورده است. انديشمنداني چون كارل كرش راز تداوم سرمايه داري و بازتولید مداوم 
آن را در نسبتي كه میان فلسفه ايده الیستي هگل، ايدئولوژي بورژوازي و ايدئولوژي سرمايه داري برقرار گرديده، 

مي دانند.
      حال آنکه برخی توضیح كرش در تداوم سرمايه داري را غیرقانع كننده مي دانند. از اين منظر، اصالت بخشي

1. Ronal steel
2. NATO  final mission
3. Hogh de santis 
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مجدد به زيربنا در انديشه گرامشي در فهم پذير ساختن تداوم سرمايه داري كمك بیشتري می كند. از آنجا كه در 
انديشه گرامشي، دترمینیسم و اكونومیسم تقلیل گرايانه كمتر جايي دارند، ماركسیسم وي به نحوي مناسب تر قادر 
به توضیح استقلال روبناي نظام سرمايه داري است. در پرتو اين مستقل پنداري مي توان به نحوي مناسب تر تداوم 

حیات سرمايه داري را تعیین نمود.
     دولت رفاهي و دخالت گسترده دولت ها در نظام اقتصادي داخلي و جهاني نیز، بخشي از ادامه حیات سرمايه داري 
است. در چنین منظري دولت سرمايه داري در تنگناهاي ناشي از تعارضات و روابط  طبقاتي و مشکلات روند انباشت 

سرمايه گرفتار شده است.
      بنابراين اعطاي بخشي از )انباشت( سرمايه به طبقات متعارض جامعه در واقع شگردي است كه سرمايه داري 
را قادر به بازتولید خود در صورت هاي جديدي چون دولت رفاهي مي نمايد. اگر آنگونه كه گرامشي ادعا مي كند، 
البته مستقل از زيربناي اكونومیستي به نحوي  روبناهايي چون دولت، ايدئولوژي، احزاب و ... با ساختي متکثر و 
مستقل قادر به بازتولید باشند، در هر دوره تاريخي مي توان شاهد ظهور صورت بندي هاي جديدي از سرمايه داري 
بود. از اين منظر كلاوس اوفه به تبیین هوشمندانه اي از قابلیت ساخت دولت سرمايه داري در ايجاد صورت بندي 
جديد سرمايه داري دست يافته است. از ديد اوفه، دولت در جوامع سرمايه داري در واكنش به بحران هاي دوره  ای 
از تضاد اساسي سرمايه داري يعني تضاد در میان فرايند اجتماعي شدن تولید و مالکیت خصوصي وسائل  ناشي 
استثمار از طريق طبقه سرمايه داري تحول مي يابد. براساس اين بحران ها، هم نظام اقتصادي بازاري دچار تحول 
مي شود و به ايجاد انحصارات تمايل مي يابد و هم نقش دولت در تنظیم و هدايت اقتصاد افزايش مي يابد. دولت 
نهادی برای حل بحران سرمايه داري است و اين اساس فهم پیدايش صورت بندي هاي جديد در حیات و بازتولید 

سرمايه داري است.
      بدين سان دولت سرمايه داري قدرت خود را به شیوه اي به كار مي برد كه شرايط كلي لازم براي تداوم انباشت 
سرمايه خصوصي را تأمین كند و در عین حال خود را به عنوان دولتي )كلي غیرطبقاتي( قلمداد نمايد. در واقع يکي از 
دلايل پیچیده تر شدن دولت سرمايه داري همین استقلال ساختاري روبناي دولت از زيربناي نیروها و روابط تولیدي 
بازار نقش دوگانه داشت، زيرا هم مکانیسم اصلي هدايت كل فرماسیون اجتماعي  است. در سرمايه داري قديم، 
از دخالت و سلطه  نتیجه، حوزه تولید فارغ  بود و هم مبناي روابط قدرت و آمريت سیاسي به شمار مي رفت. در 
سیاسي بود. اما در سرمايه داري پیشرفته دولت آشکارا نقش زيربنايي سامان بخش را پیدا كرده و از اينروي اقتصاد 
سرمايه داري سیاسي شده است. متعاقباً خواهیم گفت كه چگونه اين سیاسي شدن اقتصاد در منطق سرمايه داري، 

نظام سرمايه داري را براي عبور  و گذار از بحران های كنوني متوسل به ابزار نظامي نموده است.
در حوزه  آشکارا  بیان كرده،  متنوع سرمايه داري  اشکال جديد صورت بندي هاي  تبیین ظهور  در  اوفه  آنچه       
دولت هاي ملي و با توجه به كاركرد مستقل دولت هاي سرمايه داري مناسب به نظر مي آيد. اما آيا همین سازوكار در 
فضايي جهاني شده نیز قادر به بازتولید سرمايه داري هست؟ آيا  شبیه آنچه كه براي نقش دولت سرمايه داري در 
 قلمرو حل بحران هاي داخلي يك دولت ملت گفته شد، مي تواند در توضیح سرمايه داري جهاني مؤثر افتد؟ از ديدگاه

جابجايی ژئوپلتیك سرمايه داری ناتو كارگزار سرمايه داری مسلح
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اين مقاله دست و كم با دو فرض، يکي روش شناختي و ديگري نظري مي توان همین سازوكار را به عرصه هاي 
جهاني گسترش داد كه در زير به آنها اشاره می شود.

1ـ نظام بين الملل به مثابه يک ساخت اجتماعي
روش شناسي كه الکساندر ونت در بررسي نظام جهاني و روابط بین المللي ارائه مي دهد راهگشاي تعمیمي است كه 
ما در پي آن هستیم. به باور ونت علیرغم آنکه سیاست بین المللي در نظامي چندان »اجتماعي« به برقراري مناسبات 
نمي پردازد، اما با اين حال وجود نوعي سازه انگاري میانه روانه مي تواند ماهیت يکساني را براي فهم پديده هاي 

اجتماعي در حوزه يك دولت ملت با پديده هاي موجود بین المللي فرض نمايد.
       نظام بین الملل به مثابه امري برساخته، هويت مشابهي با نظام هاي اجتماعي دارد. از نقطه نظر نظريه اجتماعي، 
تلقي نظام بین الملل به مثابه سازه اجتماعي، در بنیان نظريه هاي كلاسیك بین الملل مانند گروسیوس، هگل و كانت 
نیز وجود داشته است. حتي در مدتي كوتاه در فاصله دو جنگ جهاني نیز تصور غالب در حوزه روابط بین الملل 

همین بوده است.
       اين ايده مي تواند تصور اندام واره )ارگانیستي( اجتماعي را با همان مناسبات ساختار و اندامواره نظام بین المللي 
با  بنابر اين مي توان  نمايد.  تبیین  بررسي و  به نحوي مشابه در هر دو،  را  فرايندها  انطباق،  اين  با  و  منطبق سازد 
ملاحظاتي روش شناسانه ادعا نمود كه تکوين صورت بندي هاي متنوع در حیات سرمايه داري و نقش سرمايه داري 
در ايجاد و تداوم اين باز تولید در حوزه دولت هاي ملي كمابیش با منطقي مشابه، سرمايه داري در مقیاسي جهاني را 

متحول مي سازد و به آن براي بازتولیدهاي پیاپي مدد مي رساند.

2ـ پويش ذاتاً جهاني سرمايه داري
نکته فاخرتر اينکه اساساً پويش سرمايه داري پويشي ذاتاً جهاني است. بنابراين صرف نظر از آنکه نیازي به تعمیم 
دولت هاي اجتماعي به مدل هاي بین المللي باشد يا خیر، همواره مي توان فرايند تحول در سرمايه داري را ذاتاً و منطقاً 
جهاني فرض نمود. نه تنها اين، بلکه جهاني بودن در هیچ عرصه اي به اندازه عرصه سرمايه داري ظهور نداشته 
و ذات سرمايه داري ذاتي جهاني است. لنین در كتاب امپريالیسم، آخرين مرحله سرمايه داري در صدد تبیین اين 
خصلت است، اما او تنها آغازكننده مسیري است كه در آن سرمايه داري را در ذات خود واجد بازتولیدي جهاني 
فرض مي نمايد. به اعتقاد او، تنها يك نوع سرمايه داري وجود دارد و آن هم نظام جهاني است. ساختار نظام جهاني 
با سه منطقه عمده يعني پیرامون ها، نیمه پیرامون ها و مراكز مشخص مي شود. همه نظام هاي تاريخي مبتني بر 
تقسیم كارند، اما هیچ يك از نظام هاي قبلي به اندازه اقتصاد جهاني سرمايه داري، پیچیده، گسترده، پر شاخ و برگ 
و مبهم نبوده اند. اين نظام در سطح بین المللي داراي تقسیم كار اجتماعي بسیار گسترده اي است كه هیچ يك از 
نظام هاي بین المللي ديگر  چنین نبوده اند و يکي از خصوصیات آن تقسیم كار »مبادله نابرابر« مي باشد كه منجر  
 به قطبي شدن هر چه بیشتر و مركزيت بعضي مناطق می شود. از اينرو؛ اساساً سرمايه داري پیش از دولت هاي ملي
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 وجود داشته است. حتي شايد بتوان ادعا نمود كه اين منطق جهاني سرمايه بوده است كه در تکوين دولت هاي 
بورژوازي بیش از ساير عوامل تاريخي ديگر نقش داشته است. بنابراين اگر در دوران تاريخي خود از كارگزار بودن 
دولت ها براي نظام جهاني سرمايه سخن مي گويیم، ظاهراً از پديده اي جديد و نوظهور خبر نداده ايم، زيرا بر اساس 
برخي از روايت ها در پیدايش دولت هاي مطلقه كه در واقع مقدمه ظهور دولت هاي سرمايه داري در اروپا بوده اند، 
نظام جهاني سرمايه داري از قرن شانزده میلادي به بعد در صدد تاسیس كارگزاري براي خود بوده و در نهايت نیز 

نقش اين كارگزار را به دولت هاي ملي و بورژوازي مي سپرد.
       البته در اين زمینه بايستی به اين تذكر اساسی توجه نمود كه سرمايه داری در قالب دولت ـ ملت سازمان نیافته 
است، بلکه بر عکس، مستلزم تحصیل حداكثر ارزش افزوده است و به دنبال مکان های جديد استثمار و بهره كشی 
است. به عبارتی ديگر، سرمايه داری به تلاش بی پايان برای دستمزدهای پايین، منابع ارزان و خلق بازارهای جديد 
برای كالاهای تولیدی اش متکی است. بر مبنای چنین دركی، نظام سرمايه داری گرايش های ذاتی در جهت توسعه 

به فراسوی جوامعی كه ابتدا در آنها پديد آمده اند را از خود نشان می دهد.
      اكنون مي توان با اختصار گفت كه:

       1ـ سرمايه داري واجد دينامیزمي است كه موجب بازتولید هاي مکرر آن مي شود و آن را در شرايط بحراني 
           قادر به احیا مي سازد.

          2ـ دولت ها حل بحران هاي سرمايه داري اند و كلید فهم اين موضوع درک استقلال نسبي دولت ها در كارگزاري 
          سرمايه داري است.

          3ـ  اين فرايند بازتولید، منطقي جهاني دارد. در اين صورت، سرمايه داري جهاني نیز براي ادامه حیات به كارگزاري 
          شبیه دولت ها نیازمند است.

      مطالب فوق مؤيد اين نکته بود كه سرمايه داری نیازمند بازتولید خود در شرايط متعدد بوده است اما در رابطه 
با توسعه گرايی سرمايه داری بايستی گفت ماركس و انگلس اولین انديشمندانی بودند كه متوجه شدند سرمايه داری 
يك نظام پوياست و معمولًا گسترش جغرافیايی آن به يك منبع ثروت اضافی است. با يك محصول جديد بازارهای 
جديد و كارگران جديد می توان به ساختار اقتصادی جهان در حال ظهور آورده شوند. بر اساس مانیفست 1848 
بازار برای محصولاتش در جستجوی تمام  نیاز به گسترش دايمی  كمونیست، بورژوازی به دلايل زيادی از جمله 
از  برقرار نمايد. بورژوازی  ارتباط  اقامت كند و  بايد در هر جايی آشیانه گزيند،  سطح كره زمین است. بورژوازی 
طريق استثمار بازار های جهانی به هر كشوری يك ويژگی جهان شهری1 در مورد تولید و مصرف بخشیده است. 
برای  ارضا می شوند خواسته های جديدی می يابیم كه  به وسیله محصولات كشور  كه  قديمی  تقاضای  مقابل  در 
ارضای تمنايش به محصول سرزمین ها و اقلیم های دور دست نیاز دارند. در مقابل انزوای محلی و ملی قديمی، ما 

با ملت های دارای ارتباط بین المللی و جهانی مواجه ايم.
انباشت سرمايه، تخريب موانع فضايی  انگلس در مانیفست كمونیسم نشان دادند كه در جريان       ماركس و 
 تجارت و بازارها در مقیاس جهانی به هدف اصلی تبديل می شود و اين موضوع در سراسر سنت و فلسفه ماركسیسم
1. cosmopolitan 
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كلاسیك تداوم يافته است. در گروندريسه آمده است كه سرمايه در روند گسترش بازار از يکسو برای رفع همه 
موانع فضايی به منظور بسط مراودات و مبادلات تجاری و فتح تمامی كره زمین می كوشد و از سوی ديگر تلاش 
می كند تا بعد فضايی را از طريق فشردگی زمین از بین ببرد. با توسعه بیشتر سرمايه، به طور همزمان و به وسیله 
كاهش طول زمان، هم برای گسترش بیشتر بازار و هم برای نابودی بیشتر فضا می كوشد. هاروی در اين باره معتقد 
است كه گسترش جغرافیا و تمركز جغرافیايی هر دو عنوان، محصول كوشش همانند برای خلق فرصت های جديد 
برای انباشت سرمايه است. به طور كلی آشکار شده است كه ضرورت انباشت، تمركز تولید و سرمايه را هم زمان 

به وجود می آورد كه خود گسترش بازار را ايجاد می كند.
      جیمز اوكانر نیز در مقاله ای تحت عنوان بحران مالی دولت معتقد است دولت سرمايه داری در گیر دو وظیفه 
اصلی و اغلب متقابلًا متعارض و متناقض است. نخست، دولت بايد تضمین كند كه سرمايه گذاری خالص، تشکیل 
انباشتی  اين همان وظیفه  به دست سرمايه داران رخ می دهد.  انباشت سرمايه  به اصطلاح ماركسیستی  يا  سرمايه، 
دولت است و ديگر، بايد نگران حفظ مشروعیت خود باشد آن هم از طريق تمهید استانداردهای مناسب مصرفی، 

بهداشتی و آموزشی برای مردم. اين همان وظیفه مشروعیت بخشی دولت است.
نظام جهانی اش جايگاه  پارادايم  از جمله  و  به دلايل متعددی  والرشتاين  انديشمندان ماركسیستی،       در میان 
بالايی  را در اين انديشه ها داشته است. شايد بتوانیم والرشتاين را مهم ترين نظريه پرداز سرمايه داري بدانیم. شهرت 
او بیشتر به پارادايم نظام جهاني او برمی گردد. از ديد او سرمايه داري نظام اجتماعي تاريخي است. سرمايه عنصر 
اساسي سرمايه داري،  والرشتاين هدف  ديد  از  است.  انباشته شده  ثروت  از  عبارت  و  اصلي سرمايه داري می باشد 

سرمايه گذاري از سرمايه خود براي بسط و توسعه خود بوده است.
      از نظر والرشتاين در هر برهه از زمان، انباشت سرمايه همواره در نقطه اي با مانع مواجه شده است. از ديد او 
توسعه سرمايه داري به اجبار به كالا كردن همه چیز سوق داده مي شود. اقتصاد سرمايه داري تحت سلطه گرايش 
منطقي به افزايش انباشت سرمايه قرار دارد. از ديد او منشأ پیدايش اين نظام تاريخي در اروپاي سده پانزده قرار دارد 

كه در طول زمان گسترش پیدا كرده و از اواخر قرن 19 تا به امروز تقريباً كل جهان را پوشانده است.
       از ديد او در مورد اينکه سرمايه چگونه كار مي كند، معتقد است كه هدف تولید كننده، جمع آوري سرمايه است. 
بدين معنا كه او مي كوشد از محصول خود هر چه بیشتر تولید كرده و آن را در بازار با بالاترين تفاوت سود به فروش 
رساند. او اين كار را در درون مجموعه اي از محدوديت هاي اقتصادي موجود در بازار انجام خواهد داد. تولید كلي 
او ناگزير محدود به دسترسي نسبتاً بلافصل او به چیزي هاي نظیر مواداولیه، نیروي كار، خريدار و پول نقد براي 

گسترش سرمايه داري است.
      از ديد او جابجايي جغرافیايي به معني حركت به مناطق نیروي كار ارزان قیمت است. اين جابجايي از همان 
آغاز از ويژگي هر سرمايه داري تاريخي است. اين جابجايي و نقل و انتقال پیامدهای مهم زيادي را داشته است. 
ارتباطات جغرافیايي و  اين  بازسازي مي كند.  را  از نظر جغرافیايي خود  او نظام سرمايه داري به طور مرتب  از ديد 
 جابجايي محصولات، واقعا دوره اي است. از ديد او روندهاي خاص تولیدي با ورود تولیدات جديد در اين سلسله 
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مراتب به پايین نزول كرده اند و مناطق خاص جغرافیايي، همواره جايگاه در حال تغییر سطوح سلسله مراتبي اين 
روند ها بوده اند.

از ديد والرشتاين، وضعیت جغرافیايي سرمايه داري در طول  زمان به طور مرتب گسترش پیدا نموده است.       
ادغام مناطق جديد در تقسیم اجتماعي كار در سرمايه داري تاريخي همگي در يك  آن  به وقوع نپیوسته، بلکه در 
جهش هاي دوره ای رخ داده است، هر چند گسترش متوالي هركدام ظاهرا محدود به نظر مي رسد. از ديد او بي شك 
و  ارتباطات  نقل ،  و  بهبود حمل  دارد.  قرار  تاريخي  سرمايه داري  خود  تکنولوژي  توسعه  در  تبیین  اين  از  بخشي 

جنگ افزارها موجب پايین آمدن مداوم هزينه هاي ادغام مناطق جديد در مناطق مركزي گرديده است.
        از ديد ايمانوئل والرشتاين مناطق خارجي سرمايه داري تاريخي در مجموع نسبتاً به خريد محصولات آن بي میل 
بوده اند، نخست اينکه به سبب نظام اقتصادي خود نیازي به آنها نداشتند. دوم اينکه فاقد استطاعت لازم براي خريد 
آن بوده اند. اما در مجموع اين دنیاي سرمايه داري بود كه در جست و جوي محصولات مناطق خارجي بوده و نه 
بر عکس. هر موقع كه جايي به وسیله ارتش فتح مي شد، كار آفرينان سرمايه داري مرتب از فقدان بازارهاي واقعي 
شکايت مي كردند و به وسیله دولت هاي استعمار گر در صدد ايجاد بازار به سلیقه خود بر آمده اند. از ديد والرشتاين 
از نظر تاريخي اين نظر صحیح مي آيد كه ادغام هر منطقه جديدي در اقتصاد جهان، سطوح واقعي دست مزد و 

پاداش هايي را برقرار مي سازد كه در پايین ترين سطوح نظام جهاني سلسله مراتب دست مزدها قرار دارد.
      از ديد والرشتاين، اقتصاد جهاني سرمايه داري مدام لزوم گسترش مرزهاي جغرافیايي نظام خود را در كل 
احساس نموده و از اينرو مکان هاي جديد تولید را براي مشاركت در تقسیم كار محوري خود ايجاد كرده است. 
طي چهار صد سال اين گسترش هاي پي در پي اقتصاد جهاني سرمايه داري را از نظامي كه از ابتدا در اروپا وجود 
داشته به نظامي تبديل كرده است كه سراسر گیتي را در بر مي گیرد. از ديد وی، گسترش هاي پي در پي فرايندهايي 
آگاهانه اند كه از انواع فشارهاي نظامي، سیاسي و اقتصادي استفاده كرده و البته بر مقاومت هاي سیاسي در منطقي 

كه اين گسترش جغرافیايي به وقوع پیوسته است فائق آمده اند. او اين فرايند را الحاق مي نامد.
      اين فرايند، فرايند پیچیده اي است كه ايمانوئل والرشتاين و ترنس كي هاپکینز در كتاب كاپیتالیسم و الحاق 

مناطق جديد در  اقتصاد جهاني  به توضیح آن پرداخته اند. 
      والرشتاين در كتاب سیاست و فرهنگ در نظام متحول جهاني، ژئوپلتیك و ژئوكالچر، از جمله كساني است 
كه پیش بیني مي نمايد كه با پايان جنگ سرد عمر ناتو به پايان نزديك مي گردد و بايستي در انتظار ركود بیشتر بود.

      از ديد دكتر عبدالعلي قوام نیز ماهیت سرمايه داري برون گرايي بوده، به گونه اي كه بقاي آن شديداً به تسخیر 
بازارهاي صدور كالاها و سرمايه، تهیه و ادغام و نیروي كار ارزان و رقابت بستگي داشته است.

ضد روندهای توسعه سرمايه داری 
به دلايل متعددی سرمايه داری قادر به توسعه جهانی خود نبوده و در توسعه خود با ضدروند و به عبارتی با موانع 
 متعددی مواجه بوده است. از ديد قوام، سرمايه داري پس از آنکه بسیاري از موانع مذهبي، سیاسي و حقوقي را براي
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 رشد و گسترش خود را از میان برداشت، به صورت يك نیروي بلامنازع در قرن 19  ظاهر شد. اما ناگهان در نیمه 
دوم قرن نوزده و به ويژه پس از سال 1889 به طور خیلي جدي از سوي اينترناسیونال دوم به چالش كشانده شد. از 
ديد قوام، جهاني شدن و پايان جنگ سرد فرصت هايي را براي قدرت هاي صنعتي ايجاد كرد كه از آن جمله مي توان 
به ظهور بازارهاي جديد در وراي پرده آهنین اشاره نمود. زيرا مرزهاي متصلب ايدئولوژيکي دوران جنگ سرد مانع 

از ورود به عرصه هاي ممنوعه مي شد.
      ماكس وبر را می توان يکی از مهم ترين نظريه پردازان سرمايه داری دانست. و بر تفاوت های جامعه سرمايه داری 
و پیش از سرمايه داری را توضیح داده است. از ديد او در جوامع پیش از سرمايه داری حاكمیت سنتی و استبدادی 
به شدت تحت تأثیر موانع قانونی بوده است. هنجارهای اجتماعی از تفاوت های سلسله مراتبی حمايت كرده اند. در 
اين جوامع بازارهای عمده ای وجود نداشت و بازارهای اندكی هم كه وجود داشت به دلیل موانع اجتماعی و سیاسی 
محدود بودند. اين در حالی است كه در جوامع سرمايه داری حکومت تحت قانون قرار می گیرد، تحرک اجتماعی بالا 

و مبادلات اقتصادی از طريق نهادهای بازار مدار می گردد.
الگوهايی برای رشد       جفری ساكس در مقاله خود تحت عنوان نظام های اقتصادی و رشد اقتصادی به ذكر 
سرمايه داری مبادرت نموده است. از ديد او  و در پاسخ به عوامل توسعه سرمايه داری، در سطح داخلی موانع توسعه 

نهادهای سرمايه داری در كشورها عبارتند از:
     1ـ مقاومت نخبگان جوامع غیركاپیتالیستی در برابر نهادهای سرمايه داری؛

     2ـ نخبگان سیاسی در جوامع كه مشروعیت كمی دارند قوياً از اصلاحات سرمايه دارانه ممانعت می نمايند؛
     3ـ حاكمیت قدرت های استعماری و ممانعت از اصلاحات داخلی و سرمايه دارانه در مناطق تحت استعمار؛

     4ـ فروپاشی داخلی در نتیجه تهديدات داخلی و خارجی.
     وی در ادامه به بعضی از موانع جغرافیايی ـ محیطی  ممانعت كننده از توسعه سرمايه داری نیز اشاره دارد. از 

جمله آنکه :
      1ـ كشورهای ساحلی در برابر كشورهای دور از دريا و كشورهای نزديك به جوامع كاپیتالیستی، كشورهای واقع 
در مسیر عمده تجارت بین المللی، مناطق دارای كشاورزی پر رونق كه به تمدن آنها كمك می كرد شانس بیشتری 

برای تطبیق نهادهای كاپیتالیستی داشته اند.
       نهادهای سرمايه داری در جوامعی پرطرفدار هستند كه از طريق ارتباطات فرهنگی )مانند يك مذهب و داشتن 

اقلیت هايی كه با ديگر كشورها ارتباط دارند( با بازارهای جهانی ارتباط می يابند.
     او در تشريح نظريه خود معتقد است به دلايل زيادی سرمايه داری تنها بخش كوچکی از جهان را شامل و 
بخش اعظم جهان در دوران نوين تحت اداره نهادهای غیرسرمايه دارانه بوده اند. او در اين رابطه، نقشه ای از توزيع 

نهادهای سرمايه دارانه و غیرسرمايه دارانه جهان تا سال های 1965 ارائه می نمايد كه به شرح ذيل است:
     1ـ جهان سرمايه داری شامل اروپای مركزی، شاخه غربی )امريکا( ژاپن، كره جنوبی، تايوان، هنگ كنگ و 

          سنگاپور )21 در صد جمعیت جهان(

)25(
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     2ـ جهان سوسیالیسم شامل اتحاد شوروی، اروپای شرقی، كره شمالی، كوبا، چین )32 درصد جمعیت جهان(
     3ـ كشورهايی كه بسیار دولت گرا هستند و بعضاً سوسیالیست )احتمالًا سیستم مركب( مانند آرژانتین، شیلی، 

          مصر، هند، اندونزی، ايران، مکزيك و تركیه )23 در صد جمعیت جهان(
     4ـ جوامعی كه دارای تركیبی از سرمايه داری و غیرسرمايه داری هستند و نابرابری شديدی در آنها به چشم 

          می خورد. كشورهای مناطق حاره امريکا، افريقای جنوبی، رودزيا )6 درصد جمعیت جهان(
     5ـ ديگر كشورهای همچنان مستعمره و سنتی و غیره )18 درصد جمعیت جهان(

       از ديد او تا سال 1965 تنها يك پنجم كشورهای جهان بر مبنای نهادهای اجتماعی سرمايه داری عمل كرده اند.
     اكنون می توان در مورد كشورهای آسیای میانه و قفقاز اين سؤل را طرح نمود كه اگر جوامع فوق شرايط 
فرهنگی و جغرافیايی لازم برای توسعه سرمايه داری را كسب كرده اند، ديگر چه نیازی به توسعه ناتو با ابزارهای 
امنیتی وجود دارد؟ قبل از شروع پاسخ به اين سؤال اساسی لازم است به تغییرات رخ داده و شرايط جديد ايجاد شده 

برای توسعه سرمايه داری در اين كشورها اشاره نمايیم:
      1ـ بدون شك فروپاشی شوروی زمینه ساز اساسی رفع مهم ترين موانع سیاسی و سیستمی الحاق اين مناطق را 
       در نظام جهانی فراهم آورده است. فروپاشی شوروی ضمن تضعیف شديد ايده های سوسیالیستی از نظام 
         اقتصادی و تمركز گرايی، زمینه بسیار مناسبی را برای توسعه سرمايه داری فراهم آورد و به استعمار اين مناطق 
        پايان داده شد. فروپاشی شوروی باعث گرديد كه غرب ديگر هراسی از دست دادن جهان سوم نداشته و از 
        سوی ديگر  سقوط شوروی ثابت نمود كه دولت های غیردموكراتیك توانايی لازم برای ايجاد رشد اقتصادی 
        را ندارند. بعضی از تئوريسین ها در اين زمینه استدلال نموده اند كه گرايش و علاقمندی به توسعه لیبرالیسم 
         سیاسی ـ اقتصادی، قسمتی از مهم ترين مرحله در  گسترش كاپیتالیسم در سطح جهانی است، مرحله ای كه 

       با سیاست های نظام دو قطبی به تعلیق آمده بود.
      2ـ اگر شخصیت بیشتر اين رهبران جديد را مونوگرافی نمايیم و بیو گرافی نخستین رؤسای جمهور نهادها و 
              نظام های سیاسی جديد پس از شوروی در كشورهای قفقاز و آسیای میانه را مطالعه نمايیم، بیشتر آنها را نسل 
        جديدی از نخبگان تشکیل داده اند كه اگرچه دموكراتیك نبوده اند، اما به اصلاحات اقتصادی و لزوم گذار 
دوره های  آخرين  رهبران  از  نسلی  شامل  افراد  اين  داشته اند.  ايمان  اقتصادی  متمركز  و  بسته  سیستم  از         
           راهبری در پولیت بور و تیم آندرپوف هستند كه بعدها در روسیه، آذربايجان، گرجستان، تركمنستان، ازبکستان 
          و ديگر كشورهای اين منطقه، كارگزار راهبری اقتصادی اين كشورها شده اند كه شامل رهبرانی چون شوارد 
         نادزه، حیدر علی اف، بوريس يلتسین، میخائیل گورباچف و  نور سلطان نظر بايف و ..... غیره هستند. )بی شر 
        يان، تاريخ تحولات سیاسی و اجتماعی اتحاد جماهیر شوروی، انتشارات انقلاب اسلامی(. از اينروی رهبران 
با  اين كشورها  اقتصاد  تطبیق  و  نهادها  با اصلاحات جديد  را  اين كشورها  گذار  برای  اساسی  مانع        جديد، 
       كاپیتالیسم آغاز نمودند. بدين ترتیب با فروپاشی شوروی، مانع ايجاد شده از طرف نخبگان سیاسی و قدرت 

       برای الحاق اين نظام ها به سرمايه داری در اين كشورها از بین رفت.

)29(
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         3ـ تغییرات ژئوپلتیك در اروپای شرقی و پذيرش الگوهای سرمايه داری توسط بیشتر كشورهای اروپای به عنوان 
         شرط الحاق اين كشورها به اتحاديه اروپا اين كشورها را به پذيرندگان اقتصاد سرمايه داری تبديل نمود. در 
            نتیجه اين موضوع، شاهد تغییرات فضايی و مکانی سرمايه داری شديم و سرحدات جديد سرمايه داری به درون 
         كشورهای سابق اتحاد شوروی كشیده شد. اين موضوع از لحاظ جغرافیايی كشورهای آسیای میانه و قفقاز 

         را تبديل به همسايگان جديد سرمايه داری نمود.
توسعه  اين كشورها  در  ايجاد شده  تغییرات  و  اساسی مطرح شده  با سؤال  رابطه  در  با شرايط جديد  حال       

سرمايه داری چه نیازی به توسعه ناتو در اين مناطق دارد.

ناتو و توسعه آن در  قفقاز 
در مورد گسترش ناتو به آسیاي میانه و قفقاز، ديدگاه هاي متعارضي مطرح شده است. از ديد افرادي چون زبگینیو 
برژينسکي، توسعه ناتو داراي اهمیت جهاني براي نظام امنیت بین المللي است كه در آن سازمان ناتو اهمیت مهمي 
را براي تضمین صلح و دموكراسي بر عهده مي گیرد. از ديد برژينسکي، توسعه ناتو در آسیاي میانه و سرزمین هاي 
سابق شوروي به دموكراتیزه شده اين مناطق كمك خواهد نمود. از ديد او ناتو و گسترش آن تهديدي به روسیه 

نمي باشد و حتي مي تواند بي عدالتي هاي گذشته به اين مردم را رفع نمايد.
      از ديد اين گروه، توسعه ناتو در شرق و به ويژه كشورهاي آسیاي میانه نتايج زيادي براي اين كشورها داشته 

است، از جمله:
• آماده سازي زير ساخت هاي لازم براي اين كشورها جهت ورود به  اقتصاد آزاد و همگرايي آنها در اين اقتصاد.

• تسريع روند دموكراتیزه شدن در اين كشورها و الحاق آنها به نظام دموكراتیك جهاني.  
• الحاق سريع آنها به نظام سرمايه داري جهاني.

• ايجاد زيرساخت هاي مناسب امنیتي براي اجراي برنامه هاي توسعه اي و  تسريع در رشد اين كشورها.
      البته اين ديدگاه مخالفینی هم دارد. از جمله جیمز پیتراس1 افزايش اعضاي جديد و اصلاحات بازار آزاد2 را 
تسريع خواهد نمود و فرصت هاي مناسبي را براي شركت هاي چند ملیتي غربي فراهم مي آورد. از ديد او هزينه هاي 
گسترش ناتو در سیزده سال حدود 125 میلیارد دلار است كه اروپاي شرقي و غربي 85 درصد آن يعني 106 میلیارد 
دلار آن را متحمل و و فقط 19 میلیارد آن توسط امريکا تأمین مي گردد. با توجه به حجم گسترده بیکاري و كاهش 
بودجه اجتماعي در اروپاي غربي و شرقي اين اعتبارات مي تواند منجر به ناآرامي هاي اجتماعي گردد. از ديد پیتراس، 
كارخانجات امريکا بزرگترين حامیان توسعه ناتو و مهم ترين سود برندگان هستند. از ديد وی خود كشورهاي هدف 

)كشورهايي  كه ناتو در آنها توسعه مي يابد( مجبور به تأمین هزينه هاي توسعه ناتو خواهند شد.
        از ديد باري آكسفورد، پايان يافتن سوسیالیسم دولتي جهان دوم را به عنوان بديل جهاني در مقابل سرمايه داري 
 بازار و در مورد اتحاد شوروي به عنوان يکي از دو ركن نظام قطبي استراتژيك حذف كرد. در اين مورد كه تا چه

1. James petras  
2. Free market reform 
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حد اقتصادي سوسیالیستي سابق به عنوان بازيگران پیراموني و شبه پیراموني اقتصاد جهاني جذب تقسیم كار جهاني 
بیشتري  تفسیرهای  اكنون  است.  گرفته  نظام جهاني صورت  نظريه  در چهارچوب  زيادي  بحث هاي  بودند.  شده 
جاذبه دارند كه فروپاشیدن اقتصادهاي دستوري را مقدمه جذب كامل اجتناب ناپذير، اما بلند مدت آنها در اقتصاد 
بازار مي دانند. اما پیش بیني سرعت و شیوه جذب و همچنین آثار آن در جوامع مدني و رژيم هاي كاملًا متفاوت 
هنوز دشوار است. از ديد باري آكسفورد چند تحول را مي توان متصور شد كه برخي از آنها كم و بیش رخ داده اند. 
اين تحولات دامنه وسیعي دارند از كمك و سرمايه گذاري در انتقال فن آوري و آموزش حرفه اي از غرب )مانند 
برنامه فیر1 كه اتحاديه اروپا بودجه آن را تأمین مي كند يا صندوق دانش فني وزارت امورخارجه بريتانیا( تا انتقال 
كارخانه هاي مونتاژ غربي كه سرمايه گذاري مستقیم آن را تغذيه مي كند و برنامه هاي استخراج منابع از سرزمین هاي 

غني اتحاد شوروي سابق را شامل می شود.

نتيجه گيری 
به دلايل زيادی توسعه  ناتو در راستای توسعه سرمايه داری و خروج سرمايه داری از بحران های دوره ای ارزيابی شده 
است. به نظر می رسد كه با فروپاشی شوروی و رفع موانع، فضای ايجاد شده از طريق بلوک بندی های دوره جنگ 
سرد، فرصت های مناسبی را برای ادغام اين كشورها در اقتصاد جهانی فراهم كرده است. برای نمونه گفتگوهای 
پوتین و بوش در اجلاس گروه هشت در ارتباط با استفاده از پايگاه ضدموشکی قبله در جمهوری آذربايجان نیز در 
اين راستا ارزيابی شده است. به عبارتی ديگر، به نظر می رسد كه روسیه مناسبات سرمايه داری را پذيرفته و از اينروی 
امکان جديدی برای سهیم شدن اين كشورها در تقسیم جديد كار جهانی فراهم شده است. از اينروی گسترش 
ناتو در اين مناطق می تواند ضمن رفع موانع فیزيکی و فضايی توسعه سرمايه داری، امکانات و فرصت های مناسبی 
را برای الحاق كشورهای اين منطقه در اين نظام ها و به عبارتی ديگر سهیم شدن در تقسیم كار بین المللی مدنظر 

غرب را فراهم آورد. )به كتاب مارتین خور جهاني شدن و جنوب ترجمه دكتر احمد ساعي نگاه نمايید(
      از سوي ديگر توسعه سرمايه داري همیشه با  توسعه و حضور نظامي همراه بوده و عمدتاً با كمك نیروهاي 
اين  دارد.  استقرار نظامي بستگي  به حضور و  بقای سرمايه داري  بدين معناست كه  اين  يافته است.  نظامي توسعه 

موضوع در طول تاريخ سرمايه داري كاملًا مشهود است. 
از  ائتلافي  شمالي،  آتلانتیك  پیمان  گفت  بايستي  سرمايه داری  برای صورت بندی  ناتو  كارگزاری  مورد  در       
قدرت هاي بزرگ و به ويژه قدرت هاي اروپايي و ايالات متحده امريکا بوده است. ائتلافي كه ضمن اينکه پیمان 
نظامي براي اهداف خاص بوده است، كشورهايي را تشکیل مي دهد كه نظام سرمايه داري در آنها شکل و سازمان 

يافته است. به عبارتي رابطه تاريخي بین سازمان ناتو و سرمايه داري وجود دارد.
       از ديد نويسندگان، علیرغم ديدگاه هاي موجود كه مدعي اند نقش امنیت در مناسبات بین المللي و داخلي كاهش 
 يافته است، از ديد نگارندگان اين مقاله امور نظامي و امنیتي جزو جدايي ناپذير مناسبات سرمايه داري هستند. از 

1. Phare
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 سوي ديگر نويسندگان معتقدند كه فروپاشي نهادها، سازمان ها و ساختار اتحاد جماهیري شوروي سابق و تأسیس
جمهوري هاي جديد در آسیاي میانه و قفقاز شرايط و فرصت مناسبي را براي توسعه نظام سرمايه داري فراهم آورده 
است. سرمايه داري از ابتداي ايجاد خود توسعه طلب بوده و  توسعه طلبي در ذات سرمايه داري است و بقای سرمايه 

به توسعه و جهاني شدن آن سرمايه بستگي دارد.
       به دلايلي چندي توسعه سرمايه داري در هر يك از برهه هاي تاريخي با چالش ها و موانع زيادي مواجه گرديده 
است. تشکیل اتحاد شوروري و بلوک بندي هاي جنگ سرد مهم ترين ضدروند توسعه سرمايه داري بوده است. اين 

دوره را مي توان بزرگ ترين ضدروند براي توسعه سرمايه داري دانست.
      با فروپاشي شوروي مانع اساسي براي توسعه سرمايه داري از میان برداشته شد. از ديد نويسندگان اين مقاله، 
گسترش ناتو به آسیاي میانه و قفقاز ضرورتي غیرقابل اجتناب سرمايه داري است. سرمايه داري به منظور پايان دادن 
ناتو  اينروي گسترش  از  آورد و  به عنوان مناسبات جهاني در  را  تاريخي خود مجبور است كه خود  به بحران هاي 
به شرق را قسمتي از استراتژي توسعه براي خروج از بحران سرمايه داري تشکیل مي دهد. در اين مقاله نويسندگان 
با استفاده از ديدگاه و نظريه نظام جهاني ايمانوئل والرشتاين به تحلیل گسترش ناتو به شرق و آسیاي میانه و قفقاز 
ناتو  اقتصادي و توسعه  اين است كه بین توسعه سرمايه داري به عنوان مناسبات  پرداخته اند. فرض اساسي مقاله 

به شرق ارتباط وجود دارد، يعني تداوم نظام سرمايه داري به حضور نظامي و گسترش نظامي آن بستگي دارد.  

دكتر مهدی خلف خانی، دكتر مهدی عابدی
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